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نمایشتئاتر

شناسایی  هــدف  بــا  کشور  عمومی  کتابخانه‌های  نهاد 
ترویج  ــادمــی  ک »آ مستعد،  نــوجــوانــان  توانمندسازی  و 
ــدن« را در قــالــب بــوت‌کــمــپ آمــوزشــی »نــوجــوانــان  ــوان خ
کتابخانه‌های عمومی  فــعــال  اعــضــای  ــژه  ویـ ــاب«  ــن‌ت ف
کــرد. بر ایــن اســاس، نوجوانان ۱۳ تا ۱۷ ساله  راه‌انـــدازی 
علاقه‌مند به فعالیت‌های فرهنگی تا ۲۷ تیر فرصت دارند 
با ارســال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۴۵۰۱۸ و تکمیل 

فرم ثبت‌نام، برای شرکت در مصاحبه ورودی و دریافت 
کــادمــی با  بورسیه آمــوزشــی ایــن دوره اقــدام کنند. ایــن آ
کــتــاب، مهارت‌هایی  تمرکز بــر پـــرورش نــوجــوانــان مــروج 
گرافیکی  مانند نگارش متون ترویجی، فن بیان، طراحی 
معرفی کتاب، عکاسی و تصویربرداری با تلفن همراه، تولید 
محتوای صوتی و بازاریابی محتوا را آموزش می‌دهد. هدف 
این طرح، تبدیل نوجوانان از مخاطبان صرف کتاب به 

تولیدکنندگان محتوای کتاب‌محور و تربیت نسل جدیدی 
از مروجان مطالعه است. شرکت‌کنندگان برگزیده پس از 
کتاب« و اعضای نخستین  پایان دوره به‌عنوان »سفیر 
»مدرسه ترویج خواندن« با بهره‌گیری از امکانات نهاد، 
از جمله اســتــودیــوهــای تــولــیــد مــحــتــوا و بــاشــگــاه‌هــای 
برای  ترویجی  محتوای  انتشار  و  تولید  در  کتاب‌خوانی، 

کتابخانه‌های عمومی مشارکت خواهند کرد. 

کادمی ترویج خواندن  آ
راه‌اندازی شد

 شاهنامه
 داستان خردمندان

اجتماعی،  عاشقانه،  داستان  چــون  گونه‌هایی  کنار  در 
ــه‌ای دیــگــر در  ــون ــوادگــی، جـــای گ پلیسی، تــاریــخــی و خــان
تقسیم‌بندی روایت خالی است؛ گونه‌ای که می‌توان آن 
را داستان خردمندانه نامید. در این گونه، محور روایت نه 
عشق است، نه حادثه، نه ماجراجویی و نه صرفا سوگ، 
بلکه رویارویی خرد با نیروهای تباه‌کننده انسان است. 
شاهنامه فــردوســی، بیش از هر اثــر دیگری در ادبیات 
 فارسی، ظرفیت معرفی و تبیین این گونه روایی را دارد.
داستان‌های شاهنامه را می‌توان از منظرهای گوناگون 

معناشناختی دسته‌بندی کرد. 
داستان رستم و سهراب، سوگنامه‌ای سترگ و تراژدی 
جان‌سوزی است؛ هفت‌خوان رستم، زال و رودابه، بیژن و 
، شیرین و شیرویه و بسیاری  خ، بهرام گور منیژه، دوازده ر
دیگر نیز هریک بن‌مایه‌ای دارنــد که بر پایه آنها در یکی 
از گونه‌های شناخته‌شده داستانی جای می‌گیرند.  اما 
داستان سیاوش ــ با سه شخصیت محوری سیاوش، 
سودابه و کــاووس ــ در کدام گونه قرار می‌گیرد؟ ممکن 
است برخی، به سبب دلباختگی سودابه به سیاوش، 
، کشمکش  آن را داستانی عاشقانه بدانند. برخی دیگر
درونی کاووس میان دلبستگی به سودابه و اعتماد به 
سیاوش را محور اصلی روایت بشمارند. چنان‌که دوست 
ارجمندم، دکتر سیدفرزین رسایی نیز در کتاب »سیاوش؛ 
تنهایی و تردید« بر یکی از ابعاد مهم شخصیت سیاوش 
تأکید کرده است.  به گمان من، داستان سیاوش پیش 
، داستان تقابل خرد و آزمندی است؛ آزی که در  از هر چیز

این داستان، در چهره هوس جلوه می‌کند.
« را تنها به معنای حرص مال به کار نمی‌برد،   فردوسی »آز
بلکه آن را خــوی فــزون‌خــواهــی و زیــاده‌طــلــبــی مــی‌دانــد؛ 
نیرویی کــه انــســان را از مــرز اعــتــدال بــیــرون مــی‌بــرد و به 
ظاهر  قدرت‌طلبی  شکل  در  گــاه  آز  می‌کشاند.  ســقــوط 
می‌شود، گاه در صورت مال‌اندوزی و گاه در چهره شهوت 
 و هـــوس. اینها ســه جــلــوه از حقیقت‌ آزمــنــدی اســت.
ــن حقیقت اســت.  از نــمــونــه‌هــای ای شاهنامه ســرشــار 
را به  او  آزِ قـــدرت  کــه  جمشید هنگامی ســقــوط می‌کند 
خودبزرگ‌بینی و طغیان می‌کشاند و فره ایزدی از او روی 
برمی‌گرداند. سودابه اسیر آز هوس است، همان که هم 
خود را به تباهی و سقوط می‌کشاند و هم زندگی سیاوش 

را به خون می‌آلاید. 
سلم و تــور هــم هــم بــه سبب آزمــنــدی و زیــاده‌خــواهــی 
ج را ریختند و بذر کینه افشاندند؛ ضحاک نیز  خون ایــر
چــهــره‌ای اســت کــه گویی هــر ســه گونه آز را در خــود گرد 
زیــاده‌خــواهــی و هوسرانی، و  آورده اســت؛ قدرت‌طلبی، 
 از همین رو داستان ضحاک کامل‌ترین نماد تباهی در 

شاهنامه است.
 در این میان، سیاوش درست در نقطه مقابل آزمندی 
قرار دارد. او نه شیفته و فریفته قدرت و ثروت کاووس 
می‌شود، نه تسلیم هوس سودابه، و نه برای حفظ جان 
از پاکی و راستی دست می‌کشد. همه تصمیم‌های او بر 
مدار خرد، پاکی و خویشتنداری است.  از همین رو، رفتار 
آنچه او را به حرکت  سودابه را نباید عاشقانه دانست. 
درمی‌آورد عشق نیست، هوس است. گاه به خطا، عشق 
را در برابر عقل یا خرد قرار داده‌انــد، حال آن‌که عشق در 
تقابل با خرد نیست؛ بلکه مرتبه‌ای والاتر از عقل معاش 
است. آنچه در برابر خرد قرار می‌گیرد، هوس است، نه 
عشق. عشق انسان را به پاکی و تعالی می‌رساند، آن‌گونه 
که در داستان‌های زال و رودابه با عشقی پاک مواجهیم 
که آن را »عشق خردمندانه« باید بنامیم، ترکیبی که پیش 
از این شاید نشنیده باشیم. اما هوس سرانجامی جز 
سقوط و رسوایی ندارد آن‌گونه که سودابه کرد و چشید.  
اگر بتوان از عشقی در این داستان سخن گفت، آن عشقِ 
سیاوش به حقیقت، پاکی و خرد اســت؛ عشقی که او را 
به پذیرش همه سختی‌های این راه وامی‌دارد. سیاوش 
گاهانه بهای خردمند زیستن را می‌پردازد و از همین رو،  آ
شکست ظاهری او، پیروزی اخلاقی و معنوی اوســت.  
شاید راز این حقیقت در همان شوقی نهفته باشد که 
فردوسی در آغاز داستان سیاوش از آن پرده برمی‌دارد. 
اگر در پایان داستان رستم و سهراب، اندوه جانکاه او از 

خلال ابیاتش آشکار است: 
یکی داستان است پر آب چشم

دل نازک از رستم آید به خشم 
فردوسی این داستان را با امید و اشتیاق آغاز می‌کند و 

می‌سراید:
 یکی میوه‌داری بمانَد ز من
که بارد همی بار او بر چمن

ــوه«، تــنــهــا روایــــت زنــدگــی ســیــاوش نیست؛  ــیـ ایـــن »مـ
ــت. فــردوســی مــی‌دانــد کــه هــوس،  ــت خــرد اس ثمره درخ
هــرچــنــد مــی‌تــوانــد جـــان ســیــاوش را بــگــیــرد، ولـــی هرگز 
توان شکست‌دادن خرد را نــدارد. از همین رو، داستان 
داستان  نمونه‌های  برجسته‌ترین  از  باید  را  ســیــاوش 
خــردمــنــدانــه در ادبــیــات فــارســی دانــســت؛ داســتــانــی که 
در آن، پیروزی حقیقی نه از آنِ قــدرت و ثــروت اســت، نه 
 هوس، بلکه از آنِ خرد است؛ حتی اگر بهای این پیروزی، 

جان خردمند باشد.
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ی در شــاخــه‌هــای  دوســـالانـــه‌هـــای هــنــر
وه فرهنگ و هنر گر

آزاده صالحی
گذشته  ســال‌هــای  از  تجسمی  مختلف 
وز، دستاوردهای مختلفی را در پی داشته‌اند، بااین حال،  تاامر
ی ایــن بی‌ینال‌ها در بــرخــی برهه‌های  ــرگــزار تعویق یــا عــدم ب
زمانی، به ایجاد شکاف میان اهل هنر و مخاطبان منجر شده 
است. از سوی دیگر، تغییر مدیریت‌ها در عرصه تجسمی، باعث 
شده طرح و برنامه‌هایی که در این راستا شکل گرفته، ناتمام 
بــمــانــد. حــضــور آیــدیــن مـــهـــدی‌‌زاده بــه‌عــنــوان مــدیــرکــل دفتر 
ــاد اســامــی در دفتر  هــنــرهــای تجسمی وزارت فــرهــنــگ و ارشــ
وزنامه، فرصتی فراهم کرد تا ضمن صحبت دربــاره محورها و  ر
ونـــد فــعــالــیــت دفــتــر تجسمی،  ی در ر ویــکــردهــای جـــار دیــگــر ر

پاسخگوی سؤالاتی در این زمینه نیز باشد.

کــه در ارتــبــاط بــا مسئولیت شما در دفتر   اولــیــن ســؤالــی 
تجسمی به ذهن می‌رسد این است که چرا برگزاری بی‌ینال‌ها 

درسال‌های اخیر دیربه‌دیر اتفاق می‌افتد؟
 به‌نظرم باید اول دید که هدف از برگزاری یک دوسالانه چیست، 
در سال‌های گذشته، دوسالانه‌ها به چند دلیل برگزار می‌شدند، 
اول این‌که محملی برای گردهمایی اهالی فرهنگ بودند، دیگر 
این که هنرمندان به‌واسطه برگزاری این رویداد به رصد اتفاقات 
و دستاوردهای حوزه‌های موردنظر خود بپردازند؛ ضمن این 
که برگزاری دوسالانه‌ها همواره یک وجهه مردمی و اطلاع‌رسانی 
گر هرکدام از این موارد، موردنیاز و پسند  هم داشته است. طبعا ا
جامعه نباشد، بــرگــزاری آن رویـــداد بــه‌خــودی خــود زیــر ســؤال 
می‌رود و این پرسش ایجاد می‌شود که برپایی آن دوسالانه چه 

دستاوردی می‌تواند در پی داشته باشد. 
که می‌دانم بــرگــزاری دوســالانــه همیشه یکی از   تاجایی 
اصلی‌ترین مطالبات هنرمندان عرصه تجسمی بوده است. 

بله، اغلب هنرمندان خواهان برگزاری این رویــداد هستند اما 
تجربه نشان داده مهم‌ترین نکته‌ای که مانع برگزاری دوسالانه‌ها 
دربرخی دوره‌های زمانی می‌شود، بروز دعواهای جناحی بین 
که هنرمندان عمدتا  خود هنرمندان اســت. مساله دیگر این 
تمایل دارنــد این رویــداد را بــدون مداخله دولــت برگزار کنند و 
ع دراین زمینه خودشان باشند، بااین تفاوت که  کم بلامناز حا
بودجه از سوی دولــت تامین شــود! بااین وجــود، دوسالانه‌ها 
در شرایط فعلی چندان در فهرست مطالبات جــدی جامعه 

نبوده‌اند. درعین حال جا دارد به این موضوع 
که تصمیم و شاید بهتر بگویم  کنم  هم اشــاره 
شجاعت دولــت در ســال‌هــای اخیر ایــن بوده 
ــاری و واســپــاری،  ــپ ــرون‌س ــا بــحــث ب اســـت کــه ب
باشد.  داشــتــه  تشکل‌ها  بــه  بیشتری  اعــتــمــاد 
ــه ســیــاســت تـــصـــدی‌زدایـــی در بــرخــی  ــرچـ گـ ا
ــن مــســالــه مــی‌شــده  ــا، مــانــع تــحــقــق ایـ ــ ــ دوره‌ه
جمع‌بندی  ایــن  بــه  امـــروز  خوشبختانه  ولــی 
رسیده‌ایم که تصدی‌گری صرف دیگر نباید تنها 
به دولت معطوف باشد، بلکه زمان آن رسیده 
که با اعتماد به تشکل‌های هنری، مسئولیت 
کرد.  گــذار  دوسالانه‌ها را به بخش خصوصی وا
تجسمی  انجمن‌های  که  براین  مشروط  البته 
فقط رویداد‌محور نباشند. درایــن بین، وجود 
یک نهاد مستقل لازم است تا به‌عنوان مجری 
میان هنرمندان و دولت حضور داشته باشد. 

 ، کلان و حمایتگر ، دولــت به‌عنوان سیاست‌گذار  ازســوی دیگر
باید پایداری خود را حفظ کند و انجمن‌ها و به طور کلی، جامعه 
با نگاه مستقل‌تری به   ، گر هنری می‌بایست به‌عنوان مطالبه 

برگزاری دوسالانه‌ها بپردازند. 
 آن‌چه به آن اشــاره می‌کنید، تا امــروز بیشتر دربــاره کدام 

دوسالانه محقق شده است؟
کارویژه‌ای انجام  کاریکاتور  ، واقعا خانه  کاریکاتور در دوسالانه 
داد، هرچند درمیانه راه با مشکلاتی مانند مسائل دی ماه و بعد 
از آن جنگ هم برخوردیم. ولی تا پیش ازاین وقایع، همه‌چیز 
به‌خوبی مدیریت شده بود و قرارگرفتن سه‌چهار رأس مشخص 

درکنار هم باعث شده بود تا کار به نتیجه مطلوبی برسد. 
 تصور می‌کنم درخواست بعضی از انجمن‌های تجسمی 
برای عدم مداخله دولت در این زمینه، می‌تواند به تقویت 

بخش خصوصی منجر شود، کمااین که در دیگر حوزه‌ها مانند 
موسیقی درایـــن ســال‌هــا شــاهــد ورود بخش خصوصی در 
برپایی رویدادها بوده‌ایم، نمونه آن دو جایزه »استاد پایور« 
ــود. چه‌اشکالی دارد  ب گذشته  و »اســتــاد خالقی« در ســال 
دوسالانه‌های تجسمی هم از این منظر به بخش خصوصی 

سپرده شوند؟
آن‌چــه به آن اشــاره می‌کنید خیلی هم خوب اســت، مسأله‌ای 
که دراین بین وجود دارد این است که بخش خصوصی بودجه 
کند؛  چندانی در اختیار نــدارد تا صرف برگزاری یک دوسالانه 
کــه اغــلــب دوســالانــه‌هــای تجسمی از زمــان  بــه‌خــصــوص ایـــن 
، عنوان بین‌المللی را هم به‌همراه داشته‌اند و  تاسیس تاامروز
که در  خواه‌ناخواه این توقع را برای مخاطب به‌وجود می‌آورند 
چنین قد‌و‌قامتی برگزار شوند. طبعا یک دوسالانه بین‌المللی 
فرهنگی  دیپلماسی  ساختارهای  فعال‌تر‌کردن  در  می‌تواند 
نقش داشته باشد اما چطور این اتفاق می‌افتد؟ زمانی که یک 
دوسالانه هنری منجر‌به معیشت‌زایی در جامعه شــود. نفس 
که  برگزاری دوسالانه‌ها باید به این شکل باشد 
بــرگــزار نشوند، خللی درآن  بــه شکل منظم  گــر  ا
شاخه هنری به وجــود مــی‌آیــد. بــه‌ویــژه درروزگـــار 
، دیگر دوران جایزه‌بگیری تمام شده و هنر  امروز
مطالبات  و  اشتغال‌زایی  می‌تواند  خــود  نوبه  به 
مشخصی را درپـــی داشــتــه بــاشــد. ایــن درحــالــی 
که هنوز  که دوســالانــه‌هــا درکــشــور ما هنوز  اســت 
است نتوانسته‌اند به این اهداف نزدیک شوند. 
به‌عنوان مثال، دوسالانه ونیز یکی از بزرگ‌ترین 
که درطول  رویدادهای تجسمی در جهان است 
ــن ســال‌هــا از دغــدغــه‌هــای اصــلــی هنرمندان  ای
گر زمانی این رویداد به هردلیلی به تعویق  بوده و ا
بیفتد، اهالی ونیز پیگیر برگزاری آن می‌شود. چرا 
گردهمایی  از  رویـــداد صرف‌نظر  ایــن  برپایی  کــه 
هنرمندان تجسمی از سراسر جهان، می‌تواند در 
صنعت توریسم ایتالیا تحول ایجاد کند و به رونق 
بیانجامد.  ونیز  شهر  رســتــوران‌هــای  و  حمل‌ونقل  گردشگری، 
درچنین حالتی، برگزاری دوسالانه ونیز دیگر فقط یک رویداد 
هنری صــرف نیست، بلکه با معیشت مــردم ارتــبــاط مستقیم 
دارد. ولی این امر هنوز در کشور ما جا نیفتاده است. من از شما 
گر هرکدام از این دوسالانه‌ها در کشور ما برگزار نشوند،  می‌پرسم ا

چه کسی به جز هنرمندان ضرر خواهد کرد؟! 
 به مقوله برچسب بین‌المللی دوسالانه‌ها یک اشکال 
وارد است، اغلب این دوسالانه‌ها ظاهرا بین‌المللی هستند 
درحالی که این عنوان فرمالیته است و گاهی پیش آمده که 

این مؤلفه به دلیل نبود بودجه حذف شده است. 
من هم بااین مسأله موافقم که وقتی یک دوسالانه را به شکل 
ملی برگزار می‌کنیم، تقریبا نیمی از زور و توان آن گرفته می‌شود. 
که دوســالانــه‌هــا بتوانند  گــر شرایطی فراهم شــود  که ا درحــالــی 

به‌مثابه تریبونی برای معرفی هنرمندان جوان به جهان باشند یا 
زمینه جریان‌های تازه و فضایی برای تبادل اطلاعات بین‌المللی 
بین هنرمندان را فراهم کنند، بی‌تردید آن دوسالانه تبدیل به 

مطالبه اجتماعی خواهد شد.
آن اشــاره می‌کنید، چــرا تاامروز  که به   همین مساله‌ای 

عملی نشده است؟
بخشی از آن به محدودشدن دوسالانه در بدنه دولت برمی‌گردد، 
اختیار  در  بودجه  مشخصی  مقدار  همیشه  دولــت  این‌که  دیگر 
دارد که طبعا بخشی از آن را صرف برگزاری یک دوسالانه می‌کند. 
، نوسانات ارزی باعث شده تا بودجه و مقدار جوایز  از سوی دیگر
دستخوش نابسامانی شوند. به‌نظرم برگزاری دوسالانه باید بین 
دولت و هنرمندان تقسیم شود، به این معنی که هزینه بخش‌هایی 
مثل شورای سیاست‌گذاری، فراهم‌کردن زیرساخت‌های نمایش 
ــرای حضور  گرفتن روادیـــد ب ، دیپلماسی و  آثـــار ، حمل‌ونقل  آثـــار
هنرمندان خارجی در ایــران بر‌عهده دولــت باشد و انجمن‌ها با 
، بروشور و اطلاع‌رسانی، بخش دیگری از این وظیفه  انتشار پوستر

که یک  را برعهده بگیرند. در مواقعی دیــده شده 
انجمن از مسئولیت‌هایی که به عهده‌اش گذاشته 
می‌شود سر بــاز می‌زند و می‌خواهد ایــن وظیفه 

تماما بر دوش دولت باشد. 
کــه از ایــن منظر مــا را از   یکی دیگر از نکاتی 
که در  کشورهای دیگر متمایز می‌کند این است 
کشور ما ‌هنگام برگزاری دوسالانه‌ها، نهادهایی 
مثل شهرداری به آن‌شکلی که باید در این حیطه 
ــاور اغلب  کــه بــه ب مشارکت نمی‌کنند، درحــالــی 
کــشــورهــای دیــگــر، شــهــرداری‌هــا  هنرمندان، در 

متولی اصلی رویدادهای هنری هستند.
همین‌طوراست، این هم یکی دیگر از خلأهای 
موجود درایــن زمینه به شمار مــی‌رود. درحالی 
ــوزه هنری  کــه شـــهـــرداری و نــهــادهــایــی مــثــل حـ
مدیریت  از  بخشی  کــه  دارنـــد  را  پتانسیل  ــن  ای
دوسالانه‌ها را عــهــده‌دار شوند. همه حــرف من 

ــزاری دوســالانــه‌هــا در جامعه بــایــد بــه‌قــدری  ــرگ ایــن اســت کــه ب
ــاره برپایی این رویــدادهــا از لفظ »باید«  که درب تأثیرگذار باشد 

استفاده کنیم. 
 مثلا درباره دوسالانه نگارگری براساس تجربه خبرنگاری‌ام 
در این سال‌ها، دیده‌ام گاه تا مدت‌ها برای برپایی دوسالانه 

در انتظار می‌مانند. 
یازدهمین دوسالانه نگارگری درسال 1402 برگزار شد، ولی این 
دوسالانه هم مانند بعضی دیگر از دوسالانه‌ها، اتفاق و جهش 

خاصی را دربرنداشت و فقط برگزار شد که شده باشد. 
که برگزاری یک دوسالانه تمام   نمی‌شود انتظار داشت 

خلأهای موجود در حیطه هنر را رفع کند.
امکان‌پذیر  کــار  ایــن  و نهادها  از سازمان‌ها  با مشارکت بعضی 
اســت، به‌عنوان مثال، سازمان زیباسازی شهر تهران درقالب 

« می‌تواند در دوسالانه  طرح »نگارخانه‌ای به‌وسعت یک شهر
کــه این  نقاشی مشارکت داشــتــه بــاشــد؛ در ایــن صــورت اســت 
دوسالانه در سراسر پایتخت جاری و ساری می‌شود و دیگر فقط 

به یک گالری یا یک موزه خاص محدود نمی‌ماند. 
 جالب است که وقتی با هنرمندان صحبت می‌کنیم به این 
کــه دولـــت در برپایی دوســالانــه‌هــا به  ــاره دارنـــد  مساله اشـ

آن‌شکلی که باید از دیدگاه آنها بهره نمی‌گیرد. 
در این ارتباط، ما تصاویر و فیلم‌هایی در آرشیو دفتر تجسمی 
که خلاف این مساله را  وزارت فرهنگ‌وارشاد اسلامی داریــم 
نشان می‌دهد و براین اساس می‌توان شاهد حضور هنرمندان 
در ترکیب شـــورای ســیــاســت‌گــذاری دوســالانــه‌هــا بــود. نمونه 
با  کــه  کــاریــکــاتــور و خوشنویسی هستند  ــای  ــه‌ه ــالان آن دوس
وجود تضارب ‌آرا، درکنار یکدیگر نشستند، سنگ‌های‌شان را 
کندند و درنهایت برای برپایی یک دوسالانه مفید به اجماع  وا
شــورای  جلسات  از  دریکی  هست  خاطرم  رسیدند.  تفاهم  و 
کــرد: از  سیاستگذاری، بــهــرام عظیمی بــه ایــن مساله اشـــاره 
که دوسالانه از همه ما بزرگ‌تر است، باید اختلافات  آنجایی 
گر  کنار بگذاریم و فقط به فکر بهتر برگزارشدن آن باشیم. ا را 
کاریکاتور و خوشنویسی دراین سال‌ها  می‌بینید بی‌ینال‌های 
که  به‌شکل منظم‌تری بــرگــزار شــده‌انــد، بــه ایــن خــاطــر بـــوده 
هنرمندان این شاخه‌ها از اتفاق‌نظر بیشتری باهم برخوردار 
، بااستقبالی که از این رویدادها شده،  بوده‌اند و ازهمه مهم‌تر

توانسته‌اند شکل و شمایل مردمی به‌خود بگیرند. 
 باتوجه به این‌که در زمان مدیریت شما دو جنگ ‌12روزه و 
افــتــاده اســت، دفترکل هنرهای تجسمی چه  اتفاق  رمضان 
برنامه‌هایی را در این حوزه با این درونمایه در نظر گرفته است؟
، فقط  نباید فراموش کنیم این جنگ‌ها به‌خصوص جنگ اخیر
که جنگ  با رویکرد نظامی صورت نگرفته و واقعیت این است 
کز  تحمیلی اخیر صرفا نظامی نبوده و بارها در این مــدت، مرا
گرفته‌اند. نمونه بارز آن،  فرهنگی و ورزشــی هدف دشمن قرار 
حادثه شهادت دانش‌آموزان مدرسه میناب است که نمی‌شود 
که  برای آن توجیهی قائل شد. یا همین‌طور استادیوم آزادی 
سال‌ها مردم تیم‌های ملی خود را مورد تشویق قرار می‌دادند، 
کاملا نابود شده است. همه این‌ها نشان  در طول جنگ اخیر 
که این جنگ فراتر از ابعاد نظامی، فرهنگی نیز بوده  می‌دهد 
و دشمن زیرساخت‌های فرهنگ و تمدن ما را هدف قــرارداده 
بود. یا وقتی به فهرست شهدا نگاه می‌کنیم و شخصیت‌هایی 
مثل علی لاریجانی که زمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند 
کانون پرورش  که در برهه‌ای از زمان، مدیریت  کمال خرازی  یا 
 ، از همه مهم‌تر و  بر‌عهده داشــت  را  کودکان‌ونوجوانان  فکری 
که می‌بینیم، متوجه می‌شویم رویکرد دشمن  رهبر انقلاب را 
دراین جنگ، فرهنگ ما بوده است. بنابراین، 
نباید این جنگ را یک تجاوز نظامی دانست، به 
نظرم امروز مردم بیش از هر زمان دیگری متوجه 
هویت ملی و فرهنگی خود شده و تلاش می‌کنند 
گــاهــی بیشتری  آ و  بــه شناخت  ــن زمینه  ای در 
برسند. درعین حــال، هنرهای تجسمی نیز در 
تبیین هویت ملی نقش پررنگی ایفا کرده و امروز 
هنرمندان این حیطه بیش از هر زمان دیگر پای 
گرچه معتقدم این حوزه هنوز جای  کار هستند. ا
کار بسیار دارد و سیستم فرهنگی کشور چندان 
که باید به اهمیت این موضوع پی نبرده است. 
ولی درمجموع، ما نیاز داریم به تولید آثار متنوع 
ــای ایــن آثــار  بــا مضمون جنگ بــپــردازیــم تــا زوایـ
کاوی  ماندگار برای نسل بعد مورد خوانش و  وا

قرار بگیرد. 
 بااین اوصــاف کــدام دوســالانــه تجسمی در 
این سال‌ها با مشکلات بیشتری برای برپایی مواجه بوده است؟

ــه مــجــســمــه‌ســازی از ســایــر  ــالانـ ــد بــرپــایــی دوسـ ــ بــه‌نــظــرم رون
ــن خاطر  ــر اســـت، شــایــد بــه ای ــوارت دوســالانــه‌هــا بــه‌مــراتــب دش
که  ــرنــد. در صــورتــی  ــوزه از یکدیگر دورت کــه هنرمندان ایــن ح
کار  دوســالانــه‌هــای نــگــارگــری و سفال وســرامــیــک بیشتر پــای 
کاریکاتور ایــران یکی از  بوده‌اند. درعین‌حال، امــروز دوسالانه 
بزرگ‌ترین رویدادهای تجسمی جهان بدل شده و دولت هم 
که ایــن دوسالانه  درایــن سال‌ها به ایــن نتیجه رسیده اســت 
کشور  دیگرشهرهای  و  پایتخت  در  بسزایی  تأثیرات  می‌تواند 
داشته باشد، درنتیجه، بخش زیادی از بودجه خود را صرف 
برگزاری و تخصیص جایزه به برگزیدگان آن می‌کند، چنان‌که در 
، 26 هزار یورو از مبلغ جوایز را دولت تامین کرد و باقی  دوره اخیر

هزینه‌ها بر‌عهده هنرمندان بود. 

فرهنگ
C U L T U R E

مقاومت مردم، سوژه هنر ایران
مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت  ارشاد: امروز مردم بیش از هر زمان دیگری متوجه هویت ملی خود شده و تلاش می‌کنند در این زمینه به شناخت بیشتری برسند

فراخوان پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر »هنر تئاتر 
بــه میزبانی  کــه  دوران ســعــادت« ترکمنستان 
ــزار مــی‌شــود، منتشر شــد. این  ــرگ عــشــق‌آبــاد ب
رویداد از ۱۴ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۵ )۵ تا ۹ نوامبر ۲۰۲۶( 

برگزار می‌شود و مهلت ارســال آثــار تا ۱۸ مهر 
کتبر ۲۰۲۶( تعیین شده است.  ۱۴۰۵ )۱۰ ا
ــروه‌هــای حــرفــه‌ای در حــوزه‌هــای تئاتر  گ

گونه‌های نمایشی می‌توانند  درام، موزیکال، عروسکی و دیگر 
کشور مجاز به معرفی یک اثر با  کنند. هر  در جشنواره شرکت 
کثر ۲۰ عضو است و آثار باید طی دو فصل اخیر روی صحنه  حدا

رفته باشند. برگزارکنندگان، خدماتی مانند 
تــرانــســفــر فـــرودگـــاهـــی، اســـکـــان، تغذیه، 
پشتیبانی  و  گــردشــگــری  برنامه‌های 
بـــرای دریــافــت ویـــزا را در اختیار 
گـــروه‌هـــای پــذیــرفــتــه‌شــده قـــرار 
می‌دهند اما هزینه بلیت هواپیما 
شرکت‌کنندگان  بــر‌عــهــده  دکـــور  حــمــل  و 
است. متقاضیان باید فرم درخواست، پوستر و بروشور، متن 
نمایشنامه به‌همراه ترجمه روسی و انگلیسی، اطلاعات فنی اجرا 

و لینک ویدئوی کامل اثر را ارسال کنند. 

نمایشنامه »از ما گذر نتوان کرد« نوشته و کارگردانی 
محمد حاج محمدی سه‌شنبه ۲۳ تیر ساعت 

۱۷ برای اولین‌بار در »ایرانی‌خوانی سنگلج« 
خلاصه  در  مــی‌شــود.  خوانی  نمایشنامه 
داستان »از ما گذر نتوان کرد« آمده است 
کــه لحظه شــهــادت حضرت عــبــاس)ع( از 

زبــان چهار عنصر طبیعت، آب و آتــش، باد و 
ک، روایت می‌شود. کسری ریاحی وفا، ستایش  خا

رستمانی، غزاله حسینی و اشکان تیموری خوانش نقش‌های 
این نمایشنامه را برعهده دارند. این اجرای نمایشنامه‌خوانی 

زنـــده همراهی مــی‌شــود. علی طایفی،  بــا موسیقی 
نوازنده ‌ساز کمانچه، مهدی اسد نوازنده ‌ساز 
کوبه‌ای و آرش صفرعلی به‌عنوان خواننده، 
را همراهی می‌کنند. دستیاری  گــروه  ایــن 
ــردان را نــیــز مــهــرداد ســـوری بر‌عهده  ــارگـ کـ
با  سنگلج  ایرانی‌خوانی  دور  دومین  دارد. 
موضوع نمایشنامه‌های آیینی و عاشورایی در 
کافه‌تئاتر و سالن انتظار تماشاخانه سنگلج برگزار 
می‌شود. این برنامه بلیت‌فروشی نــدارد و ورود بــرای تمامی 

علاقه‌مندان آزاد و رایگان است. 

نباید فراموش 
کنیم این جنگ‌ها 
به‌خصوص جنگ 

اخیر، فقط با رویکرد 
نظامی صورت 

نگرفته و واقعیت 
این است که جنگ 
تحمیلی اخیر صرفا 

نظامی نبوده و بارها 
در این مدت، مراکز 
فرهنگی و ورزشی 
هدف دشمن قرار 

گرفته‌اند

در روزگار امروز، دیگر 
دوران جایزه‌بگیری 
تمام شده و هنر به 
نوبه خود می‌تواند 

اشتغال‌زایی و 
مطالبات مشخصی را 
درپی داشته باشد. 

این درحالی است 
که دوسالانه‌ها 
در کشور ما هنوز 

که هنوز است 
نتوانسته‌اند به این 
اهداف نزدیک شوند

جم
م 

جا
ی/ 

بد
لله ع

دا
ی

  

نمایشنامه با موضوع حضرت عباس)ع(انتشار فراخوان »هنر تئاتر دوران سعادت«


